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   هچكيد
اقتبـاس در سـينماي    فنـون هاي ادبـي و   در اين پژوهش، به بحث دربارة اقتباس

پنج اثر سينمايي دهـة هشـتاد    ،دهة هشتاد ايران خواهيم پرداخت و از اين منظر
و  »زمسـتان اسـت  «، »ديشب بابات رو ديـدم آيـدا  «، »گاوخوني«، »هاي روشن شب«(

هـاي   هاي فـيلم فيلمنامه اني كهرا با آثاري از حوزة ادبيات داست) »پاداش سكوت«

اين آثار حوزة ادبيات داستاني . ايم مقايسه كرده است،  شده از آنها اقتباس شدهياد
مـن  «و  »سـفر «، »بابـاي نـورا  «، »گاوخوني«، »هاي روشن شب« :از عبارتندبه ترتيب 

آثـار  مقايسه، بررسي و تحليـل تطبيقـي   اين پژوهش ضمن . »قاتل پسرتان هستم

محور روايي اثـر، چگـونگي    را از نظر شده از آنها  داستاني با آثار سينماييِ اقتباس
هاي نوشتاريِ دال گيريِ يك اثر سينمايي از يك اثر داستاني، چگونگي تبديل  وام

هاي تصويريِ فيلم در عين وفاداري به اصل اثر و تبديل ذهنيت به  داستان به دال
بررسـي و  ، عينيت و سوژه به ابژه و يا برعكس در پروسـة تبـديل مـتن بـه فـيلم     

دهد كه آثار مورد بحث، تا چه ميـزان اقتباسـي    نشان ميتحليل تطبيقي كرده و 
همچنـين  . انـد  بـوده  انـد  موفق از رمان يا داستان كوتاهي كه از آن استفاده كـرده 

دهد كه اقتباس موفق از يـك اثـر    به اين پرسش اصلي پاسخ كند  مقاله تلاش مي
هـايي بايـد    عريفي دارد و چه اثري را با چه مؤلفـه داستاني در حوزة سينما، چه ت

   .برگزيد تا بتوان از آن فيلم اقتباسي موفق ساخت
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  مقدمه 

اي مـتن ادبـي بـه نظـام تصـويري      هاي نظـام نشـانه  مايهاقتباس، هنر خلاقانة تبديلِ بن
هـاي قـوي و كارآمـد    اي تولد هنر هفتم، ادبيات از پشـتوانه از نخستين روزه. سينماست

هـاي  هـا و پيرنـگ  مايـه  گـرفتنِ مضـامين، بـن    آمده، كه تنها به وامسينما به حساب مي
 فنـون پـردازي و  هاي مختلفي نظير شخصـيت شود؛ بلكه در ساحتداستاني محدود نمي

ر به بـازگو شـدن از طريـق    واقع اغلب موضوعات داستاني قاد در. روايي هم قابل اتكاست
سينما هستند، به شرط آنكه اين بيانِ مجدد و انتقال مفـاهيم از زبـان ادبيـات بـه زبـان      

اي اسـت بـراي يـافتن    وسـيله  ،بنابراين اقتباس از متون ادبـي . فيلم با مهارت انجام گيرد
ان ها با بيپردازي و هماهنگ كردن اين مؤلفههاي روايت و شخصيت موضوع و حتي شيوه

   .)48: 1384، خيري( تصويري و حركتي سينما

، مشخصة بارز گفتمانِ اقتباس را تطـابق  »بنيان اقتباس«در مقالة  »جيمز دادلي اندرو«

كنـد و  دست آمده، معرفـي مـي   ها بهاي سينما با دستاوردي كه در ديگر نظامنظام نشانه
 او .)119: 1382دادلي اندرو، ( ددان ماي مبتني بر بازنمايي مياين مشخصه را وجه تمايز سين

 كند كه كسي را ياراي گريـز از مقولـة   بيان مي -نقاد هنري -»گومبريچ.اچ. اي«به نقل از 

اقتباس، حقيقتي از منش انساني است و ما پيوسته بـه كـار مطابقـة     زيرااقتباس نيست؛ 
 ل است كـه هاي مختلف با يكديگر مشغول هستيم و شايد به همين دليهايي از نظامتكه

ناقص و ناتمام نيـز هسـت؛ زيـرا هـر اثـر هنـري،        اي ممكن است،پديده هر چنداقتباس 
يـف شـده،   هاي از پيش تعر برساختة مجموعه عناصري است كه كاركردي سنتي از نظام

   .)124: همان( اند آن را به وجود آورده

ها مطرح شـده   هاي زيادي در طول سال دربارة اقتباس و جايگاه آن در سينما، نظريه
از آن جملـه  . قـرار داده اسـت   تـأثير هاي سينمايي از آثار ادبي را تحـت   كه روند اقتباس

او سـينما را از ميـان تمـام اشـكال ادبـي، بـه رمـان         .اسـت  »زيگفريد كراكوئر«نظر اظهار

داند كه محتواي رمان،  اقتباس ادبي در سينما را فقط وقتي جايز مي«داند و  تر مي نزديك

اي مستحكمي در واقعيت عيني و نـه در حـالات ذهنـي و روانـي داشـته باشـد و       ه ريشه
را مواد متناسـبي   »آسوموار«و  »هاي خشم خوشه«گرايي چون  گرا و طبيعت هاي واقع رمان

   .)202: 1365، همان( »اند داند كه به صورتي مناسب به پردة سينما منتقل شده مي
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معتقـد   ة اقتبـاس سـينمايي  مسـئل  بـارة در -مجارپرداز  ساز و نظريهفيلم -»بلا بالاش«

 چند اقتباس از شاهكارهاي ادبي، نتايج سودمند و درخشاني نداشـته اسـت،   است كه هر
شود، اگر موضـوع آن   سازي كه براي يافتن موضوع به كار هنري ديگري متوسل ميفيلم«

 »اسـت را از طريق شكل و زبان سينما دگرگون كند، در كـارش مرتكـب خطـايي نشـده     
   .)152 :1365دادلي اندرو، (

سـنت  «، مبدع نظرية شعرشناسي سينما بر ايـن بـاور اسـت كـه     »پير پائولو پازوليني«

 »زبـان نثـر روايـي   «خلاف سرشت هنري سينما شكل گرفته و بـه   تا زمان وي »سينمايي

ني پـازولي . ناپذير بـوده اسـت  بيني و اجتناب پايبند بوده كه البته چنين چيزي قابل پيش
خلق يـك اثـر سـينمايي بـا     « :دهد باره چنين توضيح ميدر اين »سينماي شعر«در مقالة 

آيند و ماهيت روايي دارند، سـينما را  هايي كه از پي هم ميها و فصلتدوين نماها، صحنه
امـا درون   ؛كنـد پذير مـي  دهد و آن را با رمان و تئاتر قياسپيوند مي »نثر رواييِ زباني«با 

روايي سينمايي، كاركرد دوربين، نور، صدا و ديگر ابزار خـاص سـينما كـه بـه      همين نثر
دهـد، ماهيـت اسـتعاري دارد و بـا     نحوي است كه ذهن را به معناي پنهان اثر سوق مـي 

   .)25 :1385 ،پازوليني( »شاعرانة زبان قابل مقايسه است هاي جنبه

ي متون ادبـي و سـينمايي   ها تفاوت بهتر شبي -فرماليست روسي -»بوريس آيخن بام«

 مخاطب سينما، براي ادراك در شـرايطي كـاملاً  « پردازد كه او به اين نكته مي .توجه دارد

برخلاف خواننـده كـه از   . گيرد كه تا حدي متضاد شرايط خواندن متن است تازه قرار مي
او از  .كنـد  رسد، تماشاگر در مسيري مخالف حركت مي واژة مكتوب به تجسم موضوع مي

ها و در يك كلام، به ساخت گذاري آن هاي متحرك به درك و نام موضوع و از مقايسة قاب
   .)15: 1386لوته، ( »رسد گفتار دروني مي

 پـردازد كـه   به اين موضوع مـي  »نقطة ديد در سينما«در مقدمة كتاب  »ديويد بردول«

هنـري  «. يدار شـد در اوايل قرن بيستم، نظرية محاكات در باب روايت داستاني پد تقريباً«

 لـة يـك بازنمـايي نمايشـي يـا     پيشنهاد كردند كه رمان بـه منز  »پرسي لابوك«و  »جيمز

  .)13: 1376برانيگان، ( »مورد تحليل قرار گيرد تصويري

جيمـز دادلـي انـدرو، اهميـت      هـاي همربوط به اقتباس در سينما، نظري ـ ءدر ميان آرا
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هاي اساسـي   تئوري«و  »سينما چيست؟« هاي ارزشمند او كه نويسندة كتاب. ددار اي ويژه

هـاي تئـوري مهـم در زمينـة      سـاز بحـث   ، كه زمينه»بنيان اقتباس«است، در مقالة  »فيلم

پردازد كه ساخت فـيلم از روي مـتن اوليـه، در واقـع بـه       اقتباس شد، به اين موضوع مي
، هـاي پرفـروش دنيـا    قدمت خود دستگاه سينماتوگراف اسـت و بـيش از نيمـي از فـيلم    

وجوه ارتباطي ميان فـيلم و مـتن كـه بـه     . اند اقتباسي از متون ادبي برجسته و مهم بوده
 فنـون د و در واقـع شـگردها و   كن ـ ادبيات به زبان سـينما كمـك مـي    ساز در ترجمةفيلم

، 1گيـري  وام :شـود  مـي خلاصـه  د، از ديـد انـدرو در سـه اصـل     ده ـ اقتباس را شـكل مـي  
گيـري بـه   وام. 3ري به متن به هنگام فرآيند تبـديل و وفادا 2فصل مشترك /كاري مقاطعه

مضـموني و يـا سـاختاري يـك مـتن را بـه        هايمايه ساز، ايده و بناين معناست كه فيلم
سـاز  از اقتباس، فيلمفن اصولاً در اين . گيردعاريت گرفته و آن را در فيلم خود به كار مي

د در مقام اسطوره داشته باش ـعتباري هايي است كه شهرت و ا جوي يافتن متنودر جست
در واقع نكتة اصـلي در   .دالگو را ايفا كننقش كهن ،مخاطب /و به نوعي در فرهنگ بيننده

  .)114: 1386 لوته،(ثمربخشي هنري و جذب حداكثر بيننده است  ،اين نوع اقتباس

ايــن شــيوه، كليــت و  در. كــاري اســتدوم در اقتبــاس از ديــد انــدرو، مقاطعــهفــن 
شـود كـه مـتن اصـلي از مـتن       اي حفظ ميفرد متن اصلي به گونهنحصربهخصوصيات م

از متن اصـلي   هايي قسمتساز در متن اقتباسيِ خود، در واقع فيلم. اقتباسي متمايز باشد
كاري يا تلاقي، چهـارراه برخـورد مـتن اصـلي بـا       از اين منظر، مقاطعه. گيردرا به كار مي

به عقيدة آندره بازن، به تماشا نشستنِ متن اصـلي   اساين شيوة اقتب. تن اقتباسي استم
 شدة اصل ران نوع اقتباس، بيننده شكلِ منكسردر اي چرا كهگاه خاص سينماست؛ نظراز 
هنگامي كه دادلي اندرو با رويكردي تطبيقي، رابطة ميان ادبيات و سـينما را بـا   . بيند مي

ايـن  . وابـط بينـامتني توجـه دارد   كند، بـه ر  گيري و تلاقي توصيف ميمفاهيمي نظير وام
روابط بينامتني در سينماي اقتباسي ايران و در آثار مورد بررسي در اين پـژوهش، مـورد   

   .اند توجه بوده
اقتباس از نظر دادلي اندرو، وفـاداري و تبـديل نـام دارد كـه در واقـع      فن اما سومين 

                                                 
1. borrowing 

2. intersection 

3. fidelity of transformation 
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، از سـينماگر  تكنيـك ين در ا. بازتوليد عنصري اساسي از متن اصلي در رسانة سينماست
سـليمي كـوچي،   ( اش بازتوليـد كنـد  رود كه روح متن ادبي را در فـيلم اقتباسـي  انتظار مي

نظر داشـته فن در آثار مورد بررسي در پژوهش حاضر، سينماگران به هر دو . )157: 1392
در بخش تحليل  باره اند كه در اين ها گاه موفق و گاه ناموفق بوده اند؛ اما در استفاده از آن 

 .آثار، صحبت خواهد شد
  

  ه و روش پژوهشمسئل بيان

 شـده در اين پژوهش، پنج فيلم اقتباسي دهة هشتاد سينماي ايران، بررسي و تحليل 
ديشـب  «، )1382( »خونيگاو«، )1381( »هاي روشن شب« :از عبارتنداين پنج فيلم . است

كـه بـه    )1385( »زمستان است«و  )1384( »پاداش سكوت«، )1383( »بابات را ديدم آيدا

جعفر ( »يگاوخون«، )1848، داستايوفسكي( »هاي روشن شب«هاي  هايي از رمان ترتيب اقتباس

، داسـتان كوتـاه   )1380، مرجان شيرمحمدي( »باباي نورا«، داستان كوتاه )1362، مدرس صادقي

، آبـادي  محمـود دولـت  ( »سـفر «و داستان بلند  )1383، احمد دهقان( »من قاتل پسرتان هستم«

در مقايسة تطبيقي هر فيلم با رمان يا داسـتاني كـه از آن اقتبـاس شـده     . هستند )1347
ايـم و   ها اسـتفاده كـرده اسـت، پرداختـه    ساز از آناقتباسي كه فيلم فنوناست، به بررسي 

 ايم كه آيا اقتباسي موفق صورت گرفته است يا نـه  دربارة هر اثر به اين پرسش پاسخ داده
  . و دلايل آن چيست

اجتنـاب از تحليلـي    براي تنهاگزينشِ پنج فيلم از ميان آثار اقتباسي سينماي ايران، 
ر شاخص صـورت گرفتـه   ترِ چند اث سطحي از سينماي دهة هشتاد و امكان بررسي دقيق

فـيلم   :شـماريم  تـرينِ آنهـا را برمـي    اما در انتخاب، معيارهايي وجود داشته كه مهم .است
كـه چگونـه در   بـي و اين به دليل تخطي از نگاه مرسـوم بـه اقتبـاس اد    مسلماً »ونيگاوخ«

ازاهاي مناسبي را جهت به تصوير كشيدن روايتش مـدنظر  مابه ،برخورد با متني فراواقعي
اثـر  بـه سـبب اقتبـاس از     »هاي روشنشب«فيلمِ . ، از اهميت برخوردار استدهدقرار مي

كـردن آن   روز بـه  ان مدرن و چگونگي بـومي كـردن و  ترين نويسندگان جه يكي از بزرگ
، »پاداش سكوت«و  »ديشب بابات را ديدم آيدا«هايِ  فيلم. خور تأمل استداستان، اثري در
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ه ترتيب به خاطر اقتباس از داستاني كوتاه و دستمايه قرار دادن طرحِ داسـتان كوتـاهي   ب
شايسته ه در مقابل رمان انتخاب اقتباس از داستان كوتا فنونديگر و ايجاد امكان بررسي 

اقتبـاس از اثـري    كه انتخاب شده است دليلاين به  »زمستان است«و فيلم  اند توجه بوده

هـا در فـيلم   ههاي نمايشي بسياري را در خود داشته، اما متأسفانه آن جنبكه جنبهاست 
  .اندبحث خواهيم كرد، تقليل يافتهكه دربارة آن  به دلايلي

  

  شپيشينة پژوه

جيمز دادلي اندرو بوده است كـه در   »بنيان اقتباس«مبناي نظري اين پژوهش، مقالة 

ه سينمايي فارابي به چاپ رسـيد  ترجمه و در فصلنامة ابوالفضل حريتوسط  1382 سال
تـاريخ،  «عنـوان   بـا اي  مقالـه  در) 1391( محمد شهبا و غلامرضا شهبازيچنين هم. است

اني نظري جديد مربوط بـه تـاريخ، روايـت و اقتبـاس     به مب »اقتباس و تصاحب در سينما

اقتبـاس و  «در كتـاب معـروفش    »جولي سـاندرز « رويكرداين مقاله بر اساس . ندا هپرداخت

ابطة متن تـاريخي و اثـر اقتباسـي    نوشته شده و كنش اقتباسي، انواع اقتباس، ر »تصاحب

  . كندميرا بررسي ... و
اقتبـاس  : رمـان و فـيلم  «بـا عنـوان    اينامه ياندر پانيز ) 1389(حميدي فعال پيمان 

، امـا بنيـان   اقتباس در سينماي ايران پرداختـه  ةمسئل به »سينماي ايران از رمان فارسي

هاي فارسـي پرداختـه    ت است و تنها به رمانوآن با بنيان نظري اين پژوهش متفانظري 
  . استبا آثار مورد بررسي ما مشترك  -خونيگاو -كه از آن ميان يك اثر

بررسي تطبيقي ميان رمان و فيلم در مقالات انتقادي و پژوهشي بسياري انجام شـده  
امـا  ؛ نوشتة اصغر عبـداللهي  »بررسي تطبيقي رمان و فيلم شازده احتجاب«است، از جمله 

جيمز دادلي انـدرو، كـه    ءها بحث شد، به آراز اين آثار و آثاري كه دربارة آنا كدام چيهدر 
دهـة  ست، پرداخته نشده و سينماي اقتباسـي  پردازان حوزة سينما نظريه ترين از برجسته

  .است نشدهتحليل  ديدگاههشتاد ايران بر اساس اين 
كند، بـه   متمايز مي هايِ پيشينِ مشابه آن نكتة مهمي كه پژوهش حاضر را از پژوهش

زِ برجستة سـينما،  پردا نظريه ءي دهة هشتاد ايران و تكيه بر آراجز تمركز بر سينماي اقتباس
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كار عملـي بـراي بهبـود    در پيِ يافتن يك راهحاضر است كه پژوهش  آنجيمز دادلي اندرو، 
كـار سـعي دارد بـا تحليـل     ايـن راه  وجوي در جستشرايط سينماي اقتباسي ايران است و 

تطبيقيِ آثار نشان دهد كه چه دلايلي منجر به توليد اثر اقتباسي ضـعيف و نـاموفق و چـه    
 . دشو در حوزة سينماي ايران مي ي موجب توليد اثر اقتباسي موفقيلدلا
 

  اقتباس در سينماي ايران فنون
محـور، كـارِ   محور است و سينماي روايـت پرداز و روايتسينماي امروز، سينماي قصه

نظيري انجـام   گريِ كمهاي بصري را با خلاقيت و آفرينشهاي متني به نشانهتبديل نشانه
ند زبانِ ادبيات با زبانِ سينما و نحوة ارائه و هويت اين دو هنر بـا يكـديگر   چ هر. دهد مي

وار را بـه  گفتارهـاي فرهنگـي، فرآينـدي زنجيـره     تفاوت اساسي دارد، هر دو به مثابة پاره
ادبيـات بـا كمـك    . كننـد طـي مـي  ) بيننـده / خواننده(منظور برقراري ارتباط با مخاطب 

وار و سينما با بهره بردن از ساختار درهم تنيده و زنجيره) اه واژه(اي زبان  ساختارِ زنجيره
  .)156: 1392، و سكوت كوچيسليمي ( كنند داستان را روايت مي ،)نماها(تصاوير 

شـود كـه در سـينماي ايـران و     اقتباس محسوب مي فنونترين از متداول »گيريوام«

 .رو هسـتيم تـا اقتبـاس   ني روبه، بيشتر با نوعي بازآفريفندر اين  .جهان نمود بسيار دارد
نـان و عشـق و موتـور    « :از عبارتنـد ر سينماي دهة هشتاد ايران گيري د هايي از وامنمونه

نوشــتة نويســندة  »ايشــوهر مدرســه«برگرفتــه از رمــانِ ) 1381لحســن داوودي، اابو( »هــزار

برداشـتي  ) 1382كمـال تبريـزي،   ( »گاهي به آسمان نگاه كـن « ؛ايتاليايي، جوواني گوارسكي

علي سـجادي،  محمـد ( »جنايـت « ؛اثـر ميخائيـل بولگـاكوف    »مرشد و مارگاريتا«آزاد از رمانِ 

 تهمينـه ميلانـي،  ( »زن زيـادي « ؛داستايوفسـكي  »جنايت و مكافات«برگرفته از رمانِ ) 1382

ديشب بابات « ؛نوشتة مارگريت دوراس »ساعت ده و نيم شب تابستان«برداشتي از  )1383

اثـر مرجـان    »بابـاي نـورا  «برداشتي از داستان كوتاه ) 1383 رسول صدرعاملي،( »يدارا ديدم آ

نوشـتة   »سـفر «بـر اسـاس داسـتان بلنـد     ) 1384 رفيع پيتز،( »زمستان است« ؛شيرمحمدي

مـن  «بر اساس داسـتان كوتـاه   ) 1385مازيار ميري، ( »پاداش سكوت«و  ؛آباديمحمود دولت

  . دهقان نوشتة احمد »قاتل پسرتان هستم
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تكه كردن اثر و يا حتي تقليل انطباق در حد يك ايـدة مركـزي   بازآفريني به معناي تكه
داشـتن مخاطبـانش نسـبت بـه محبوبيـت و       نيست و اگر فيلم به هر طريقي از راضي نگه
قواعـدي كـه   . در اين عرصه موفق نبوده است حتي جذابيت متن اصلي ناتوان باشد، مسلماً

چـه در  سازي فضايي و توجه بـه آن  همگون :از عبارتندداشت،  توجهه آنها در اين اصل ب دباي
 هاي زماني و اجتماعي رخ داده است، بسترسـازي زمـاني  اتمسفر داستاني بسته به موقعيت

كـردن ماجراهـا و   اجتناب از وصله  سبب رعايت وحدت زمان و در نهايتماجراهاي فيلم به 
  .اثر فاقد مطابقت استچه نسبت به جوهرة نرويدادها با آ
كارهاي زيباشناسـي  اسـت، بيشـتر بـا سـازو     »كـاري  مقاطعـه «اقتباس كـه  فن دومين 

گيـري از اهميـت   مسائلي كه در اين شيوه نسبت بـه اصـل وام   .خواني داردمدرنيسم هم
ازاهـاي مناسـب جهـت تبـديل     سازي فرهنگـي، يـافتن مابـه   بيشتري برخوردارند معادل

و گزينش وقايعي است كه بيشترين دسـتماية دراماتيـك را در    هاي ذهني به عيني كنش
فرد بودن متن اسـت كـه اهميـت دارد و    به، خاص بودن يا منحصرفندر اين  .ندفيلم دار

شـايد علـت   . گيـرد  شيوة مختص به خود را پـيش مـي   ،ساز در قالبي سينماييالبته فيلم
مـتن  ناپذيري يا به زباني ديگـر ادبيـت   اي را بايد در سازشبسنده نمودن به چنين شيوه

چه كاركردهاي سـينما را بـا ادبيـات متفـاوت     طور كه اشاره شد، آنهمان. و كردوججست
 گـردد ه واحدي از واقعيت محسـوب مـي  ك خداديراي است كه هر دو با ، رابطهسازدمي

رسـد كـه در   ة ظهـور مـي  جا به عرص ـهاي سينما آناي از محدوديتگونه. كنند برقرار مي
در واقع صراحت تصوير چه در عرصة تأويل و چه . ماندبازتاب وقايع دروني و ذهني درمي

رو گرايانة خود فاصـله بگيـرد، بـا اخـتلال روبـه      هاي عينيتبازنمايي، هنگامي كه از جنبه
به همين سبب با برقرار كردن نمايشي ديـالكتيكي ميـان اشـكال زيباشـناختي     . شودمي
عصر و اشكال سينمايي عصر و زمانة فعلي، وجهي ديگر و متمايز از مـتن اصـلي بـه     يك

اهميـت بيشـتري    ،گيـري  وام مسائلي كه در اين شيوه نسبت بـه اصـل  . آيد نمايش درمي
هاي ذهنـي بـه   ازاهاي مناسب جهت تبديل كنشسازي فرهنگي، يافتن مابهمعادل ،دارند

  . دارنددستماية دراماتيك را در فيلم  عيني و گزينش وقايعي است كه بيشترين
فـرزاد  ( »هـاي روشـن  شـب « :از عبارتنددر اين دهه فن هاي مبتني بر اين ترين فيلم مهم

) 1382افخمـي،  بهـروز  ( »گاوخوني« ؛داستايوفسكي »هاي روشنِشب«برگرفته از ) 1381تمن، ؤم ـ
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داريـوش  ( »مـان مامـان  مه« ؛قتباسي از رماني به همين نـام نوشـتة جعفـر مـدرس صـادقي     ا

اتوبوس « ؛اثر هوشنگ مرادي كرماني »مهمان مامان«بر اساس داستان بلند ) 1382مهرجـويي،  

از حبيـب   »نـه و يـك اسـير   وسـي «برداشتي از داستان كوتاه  )1385كيومرث پوراحمد، ( »شب

  .شكسپير »هملت«بر اساس ) 1387واروژ كريم مسيحي، ( »ترديد«و  ؛احمدزاده

به معنـايِ بازتوليـد    »وفاداري«گري كه در اقتباسِ سينمايي مورد توجه است، ديفن  

نامـه در عناصـرِ    هـايي از فـيلم  تطابقِ جنبـه  .نكته به نكته و نعل به نعلِ متن اصلي است
) گشـايي  افكني، بحران و گرههاي شروع و ميانه و پايان به علاوة نقاط گرهوضعيت(پلات 

همان...). وگوها، زمينه وديد، گفتمايه، زاويهكترها، موضوع، درونكارا(با عناصر داستاني 
هاي تصـويري  طور كه در دو مورد گذشته اشاره شد، به دليل تفاوت رويكردهايي كه دال 

كـه از  هرة متن اصلي ناتوان اسـت، مگـر آن  هاي كلامي دارند، سينما از بازتوليد جوبا دال
   .اي بزندزهدست به ابداع جهان تا ،بطن داستان

 هـر  كنيم،در سينماي ايران اجتناب مي بارههايي در ايناز ذكر نمونه در اين پژوهش
نكتـة مهـم،   . انـد  هاي موفقي در دهة پنجاه و شصت بر اين اساس ساخته شدهچند فيلم

اختاري و آثار سينمايي، بسته به محتواي مضموني، س .شده استيادگانة  سه فنونتلفيق 
و اصول ديگـر نيـز    ها از شيوهي از اقتباس مبتني هستند، فن كه برلاوه بر آنشان، عژانري

هـاي  شـب «و  »گـاوخوني «در ميان آثار سينماي ايـران، دو اثـرِ اقتباسـيِ    . جويندسود مي

  . هايي هستنددر سينماي دهة هشتاد، داراي چنين خصيصه »روشن

  

 و متون داستاني مربوط به آنها هاتحليل تطبيقي فيلم

  ) 1381فرزاد مؤتمن، ( )1(هاي روشنشب

، به خط داستانيِ رمان داستايوفسكي متعهد است و بـه دليـل   »هاي روشنشب«فيلمِ 

هـايي  هـا در صـحنه  شـده و تيزهوشـانه، پـردازشِ بطنـي شخصـيت     گوهاي حسابوگفت
 طـور سـازي و همـين   به حادثـه  هاي دروني كاراكترها بدون اتكاهمحدود، نقب زدن به لاي

هـاي داسـتان، فيلمـي بـه يادمانـدني و       هـاي شخصـيت   بسترسازيِ مناسب براي دغدغه
آوردهــاي  در ادامـة دسـت   »هـاي روشـن  شـب «فـرم روايـي داســتان   . بخـش اسـت   لـذت 
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و  »جنايـت و مكافـات  «، »هـاي زيرزمينـي  يادداشت«در آثاري چون  ويژهاستايوفسكي، بهد

  . ار داردنويسي قردر فن داستان »برادران كارامازوف«

، سهم داستايوفسكي را »جهان مدرن و ده نويسندة بزرگ«در كتابِ  »مالكوم برادبري«

بـه بـاور    .دانـد كننده مي اي آن بسيار تعيينهگيري تخيل مدرن و نيز پيچيدگيدر شكل
دسـت   بسيار چيـره  ،او، داستايوفسكي در به تصوير كشيدن احساسات ضد و نقيض آدمي

نويسي مـدرن را متحـول   پردازي در داستانويكرد، مبناي شخصيتهمين ر است و اصولاً
از عواملي كه اصول داستان را در عصر مدرن نسبت به گذشـته متفـاوت جلـوه    . سازد مي
رويـدادهاي قطعـي قـرن     تـأثير ، كـه  دار شخصـيت اسـت  دهد، همين حضـور ريشـه  مي

از جملـه شـهر و    پرداختن به تبعـات زنـدگي مـدرن   . كندرنگ ميجدهمي را بسيار كمه
هاي آثار داستايوفسكي است كه به همراه رويكـردي  ها در آن، از ديگر خصيصهروابط آدم

تبعات زندگي مدرن چون سردرگمي، تنهايي، خشونت و رنج همگاني را به  ،شناسانهروان
تـوان آن  اي نو است كه مـي به شهر، شيوه] داستايوفسكي[شيوة نگرش «. كشدتصوير مي

 با شهر مدرن قياس كرد كه در اشعار خود از شـهر بـه عنـوان    »بودلر«ة برخورد را با شيو

داستايوفسـكي  . كنـد ريختـه يـاد مـي   واقعي احساسات عجيب و رؤياهاي درهم مكان غير
جـايي كـه رؤياهـاي شـگفت،      ؛در نظـر داشـت   ناميدمي »پترزبورگ كابوس سن«آنچه را 

 »كـرد هـاي دهشـتناك را آشـكار مـي    نهرفـت و صـح  يافت و ديوارها كنار ميواقعيت مي
   .)57: 1383برادبري، (

، »طـرح در رمـان مـدرن   «در تحليلـي دربـارة آثـار مـدرن در مقالـة       »هـانيول  آرتور«

شخصـيتي   .دانـد مـي  »ضـد قهرمـان  «گرفتـه از ايـدة   تئهاي جديد را نش مقتضيات طرح

 ةبه مخالفت با هم ـ اش ، در عين باورپذيري»جنايت و مكافات«در  »راسكولنيكف«همچون 

هـاي اصـلي اينگونـه     روست كه شخصيتاز همين .پردازد ها و معيارهاي اخلاقي مي عرف
منـدي و  تتـابعي از دلال  ،آينـد و حركـت زمـاني روايـت     مـي متون بيشتر قرباني از آب در

  .)18: 1383 هانيول،( شود دار بودن رويدادها مي معنا

سـازد، ايـدة داسـتان اسـت كـه سـعيد        را اثري موفق مـي  »هاي روشنشب«چه اما آن

نويس، از طريق تغيير اتمسفر داستاني و تبـديل آن بـه فضـايي     عقيقي در مقام فيلمنامه
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 فكرانه، موقعيت شخصيت اصلي را بـا ورود كـاراكتري ديگـر بـه طـور باورپـذيري      وشنر
گشـايي آن اسـت، كـه البتـه بـه       نكتة درخشان اين اثر، چگـونگي گـره  . كندمعكوس مي

محتمـل   غيـر  جا كه آمدن دلـدادة دختـر را تقريبـاً   آن است؛ درستي در فيلم رعايت شده
ولي درست در  .شودبه راوي مي »ناستنكا«دهد و همين امر سبب اوج دلبستگي جلوه مي

شـود و  رود، پيدا ميانتظارش نمي همين نقطه است كه سر و كلة پسر، هنگامي كه اصلاً
ي و انزواطلبي است كه داستايوفسكي در دنيـايي كـه ترسـيم    اي از همان تنهاياين نشانه

 او به طوري كه در آثـار بعـدي   ،شودكند، هيچ مفري براي خلاصي از آن متصور نميمي
  .يابدشدتي بيشتر مي نيز

شـده و طبيعـي   ايجاد  »ناستنكا«اي است كه ميان راوي و ويژگي ديگر داستان، فاصله

گيـرد و حـالا كـه دو    نمودي منطقي به خود مـي  ،جهاتاست كه اين فاصله در بسياري 
در كنـار هـم قـرار     -كه البته براي راوي بسيار ناخوشايند است -ايشخصيت بنا به بهانه

كننـد، نـه   وگو و سرگذشتي كه هر يك دربارة خويش اظهار مـي اند، از طريق گفتگرفته
دهـد  را به عشقي نهاني مـي  گردد، بلكه جاي خودتر ميرنگرفته آن فاصله كم تنها رفته

تا اين حد خودم را به كـوري   توانستمچطور مي« :كه گويي هر دو از ابراز آن هراس دارند

... طرابشض ـا... چيـز او مـال مـن نبـوده، بـراي اينكـه مهربـانيش       براي اينكه هيچ... بزنم
   .)62-61: 1352داستايوفسكي، ( »...بله حتي عشقش... عشقش

شخصيت دخترِ فيلم، از همان اول به راوي گوشزد كرده است كـه   ، همانند»ناستنكا«

دو كـاراكتر، تعليـق    گاه عاشق او شود و اين ضمن ايجاد كشمكشي ميـان حق ندارد هيچ
شـود و  مـي  »ناستنكا«در داستان، راوي از همان ابتدا شيفتة  .كندچندان ميداستان را دو

نكتة مهـم و مشـترك   . افزايد اورپذيريِ اثر ميافتد و به ب در فيلم، اين اتفاق به تدريج مي
، اهميت يافتنِ شخصيت در عصـر مـدرن اسـت كـه     »هاي روشنشب«در داستان و فيلمِ 

و  شـود  ، عمدتاً با نوعي وارونه شدن نيات مـي  ها و باورهاي اخلاقي سبب نمايش ِخصيصه
چنين پردازشـي   به واسطة. هاي اصلي با محيط پيرامونشان البته از طريق تضاد شخصيت

ها را از طريق تضاد ميان جنبة خصوصـي و آشـكارِ    وارونگيِ شخصيت ،است كه نويسنده
بودن شخصيت البته منشأ وقايع ظاهراً متنـاقض و   يدووجهاين . دهد كاراكترها نشان مي

ود، ر اما اين عشق از بـين مـي  . من عاشق او هستم«هاي مدرن است؛  مناسبت در رمان بي
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  .)80-79: 1352داستايوفسكي، ( »...تواند باشدجز اين چيز ديگري نمي. ن برودبايد از بي

 كه سـببِ موفقيـت فرآينـد اقتبـاس فيلمنامـه از رمـان شـده اسـت         را نكات ديگري
هاي مناسب به اصل داستان، وفاداري به سه  روايتتزريق خرده :گونه برشمرد توان اين مي

هاي استاد در فيلم براي عينيت بخشيدن گوييبر تكوضعيت شروع، ميانه و انتها، تأكيد 
تأكيد انتهايي مبنـي بـر اقتبـاس     چنينبه فضاي فيلم در برابر فضاي ابژكتيو داستان، هم

، نشان دادن تصويرِ روي جلـد كتـاب بـه عنـوان آخـرين      »هاي روشنشب«فيلم از رمان 

دن دختر به كافـه، عـلاوه   آم قبل از ندن بند ابتدايي كتاب توسط استادتصوير فيلم و خوا
كنندة اين نكته است كه اسـتاد   كند، بيانكه بر شگرد بازتابندگي تمهيدات تأكيد ميبر آن

  . يابنددار در واقعيت زندگي خلاصي نميگاه از تخيل ريشهو امثال او هيچ

  
  )1382بهروز افخمي، ( )2(گاوخوني

بسيار كمي دارد و سـينماي   اي پژوهشي است كه مطالعات نظري اقتباس فيلم، حوزه
مـتن، مـورد ارزيـابي     اش به اثرِ پـيش ادبي، همچنان از لحاظ ميزان وفاداري ثر از آثارأمت

 ،شود و براي اقتبـاس فـيلم  سازان توجه چنداني نميملابتكاري في فنونبه . گيردقرار مي
ن كـو، رولا با اين حال ميشل فو. شناسانة مشخصي وجود ندارداهداف و معيارهاي زيبايي

متن، يك مفهوم انتزاعي اسـت   اند كه اثرِ پيش تأكيد داشته بارت، آمبرتو اكو و ژاك دريدا
. ممكـن اسـت   برداري از آن در فـيلم غيـر  شود و در واقع نسخهتي تعريف نميكه به راح

اسـاس رمـان وجـود دارد و موضـوعِ مـورد بحـث، بررسـيِ         همواره امكان ساخت فيلم بر
برداشـت از  وءيست، بلكه بحث بر سر عدم درك اهداف اقتباس فـيلم و س ـ پذيري ن امكان

   .)Lhermitte, 2005: 45( فرآيند انتقال است

نحـو در بنـد    بر اين باور است كه جعفر مدرس صـادقي، بـه هـيچ    حسن ميرعابديني
نمايي نيست و بر آن است تا با تكيـه بـر ايـن اعتقـاد كـه رويـدادها زاييـدة رؤياهـا         واقع
چنـان  ه رؤيـا و واقعيـت آن  دهد؛ به طـوري ك ـ هايش سرشتي فراواقعي ند، به داستانهست

چنـين  نيـز  خوني گـاو بـارة  در .ممكن شـود  درهم تنيده شوند كه تمايز ميان اين دو غير
غلتـد و  گرايانه دارد، اما به زودي رؤيايي در رؤيايي درميداستان، شروعي واقع« :گويد يم

كند و بحران داسـتان را  وهم، سير واقعيت را متشنج مي. شودفضا رازآميز و خوابناك مي
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قهرمانِ داستان با از سرگذراندن بحران، وقوفي تازه به هسـتي  ] در نتيجه[آورد،  ديد ميپ
   .)1043: 1377ميرعابديني، ( »يابدخود مي

اش كـه در  رغم اطلاعات مقطعيهايي است كه بهسرشار از صحنه »گاوخوني«داستان 

رو شود، مخاطب را با وضعيت جديدي از زندگيِ راوي روبه به داستان تزريق مي هر فصل
يـت  بخشـد و موقع ترين عنصري كه لاية زيـرين داسـتان را تحكـيم مـي    اما مهم. كندمي

شـيوة  . رود نيسـت زند، چيـزي جـز زاينـده   ديگر پيوند ميراوي را به يك كودكي و كنوني
هـاي اثـر   جـاي فصـل   در جاي) جانوجودي بيشخصيت دادن به م(بخشي به رود تجسم

رود بيشـتر بـه كـاراكتري    رويم، زايندهقدر جلوتر ميچ احي شده است كه هرچنان طرآن
گردد كه نه تنهـا موقعيـت تـاريخي، سياسـي و فرهنگـي مردمـانش را توضـيح        بدل مي

بـه آن   يابد كـه ديرزمـاني عاشـقاني   اي را ميحكم گنجينه ،تردهد، بلكه از همه مهم مي
زبـاني بـراي آن   اند و حديث دل خود را به زبان بـي اند، تن خود را به آن سپردهنگريسته

   .اندكرده بازگو
ريم؟ بـاتلاق كـه ديـدن    آخه كجا داريم مي! ايمگفتم به جهنم كه پول داده

هست و . گفت چطور ديدن نداره پسرم؟ همة زندگي ما تو اين باتلاقه. نداره
 ،هايي كه بـه تـن مـا ماليـده     همة آب. ندار ما، ريخته اين تونيست ما، دار و 

  .)58: 1362 صادقي،مدرس ( گي برگرديم؟اونوقت تو مي. رفته اين تو

هـا،  گوييتا حد قابل قبولي از طريق وفادار بودن به متن روايي و تك »گاوخوني«فيلم 

. به مخاطب منتقل كنـد  ،زندكه در طول داستان موج ميرا اي گرايانهتوانسته فضاي پوچ
 كـامو و  »بيگانـة «از  تـأثير هـايش بـا   صـادقي در برخـي از داسـتانك    فضايي كـه مـدرس  

تفـاوتيِ راوي  بـي . دهـد هاي روانـي راوي را در آن شـكل مـي   هدايت، انگيزش »كورِ بوف«

مـرگ او بـه    بـازگو نكـردن  داشـتن و   نسبت به مرگ پدرش، آرزوي مـرگ او را در سـر  
، به هنگام مـرگ  »بيگانه«در رمان  »مرسو«پردازي كاراكتر با شخصيت كارش دقيقاًصاحب

 ـ    طـور تلخـي و بـي   همـين . خـواني دارد  مادرش، هـم   ههـدفيِ راوي و نـوع نگـاهي كـه ب
بـا زنِ   »بـوف كـور  «رمـان   يافتني دارد، با برخورد راويِناش به عنوان زني دست دخترعمه

صدد فراهم كردن شرايطي است كه ديگران به در »يگاوخون«راويِ . كندلكاته، برابري مي

اما حالا ديگر نـه  ... « .تا در نهايت از شخصيت خودآزار خود پرده بردارد ،او پشت پا بزنند
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يكـي كنفـتم كردنـد و ولـم     از او دلخور بودم و نه از دخترهاي ديگري كه بعد از او يكـي 
اين كار كنفتـي داشـت، امـا بـه     . ها افتاده بودم من دنبال خيلي). يا ولشان كردم(كردند 

  .)47: 1362 صادقي،مدرس ( »ارزيدكنفتيش مي

بنـابراين   .آميـزد ا يادآوريِ خاطرات درهم مي، عمل نوشتن را ب»گاوخوني«فرم رواييِ 

ولـي بـرخلاف آثـار     .از گذشتة دور به گذشتة نزديك اسـت روايت، رفت و برگشتي دائم 
نحو خواننده را با انبـوهي از رويـدادهاي   هيچ نويسندگاني چون ولف، جويس و فاكنر به 

ترين امتياز اين رمان براي اقتباس است و افخمـي  اين نكته، مهم. كند رو نميفشرده روبه
 مطابق با سير رواييِ داستان، هر بيست و چهار فصل را بـا انـدكي تلخـيص بـه     نيز دقيقاً

اين فرمِ روايي از خصلتي ديگر نيز برخوردار است و آن، ايـن اسـت كـه    . كشدتصوير مي
 آسـان و قابـل فهـم روايـت     سير حوادث داستان با وجود تداخل واقعيـت و رؤيـا، كـاملاً   

به همين سبب است كه بالاخره در پايان داستان با آشكار شدن عشـق پـدر بـه     .شود مي
خوانـده، از   وازهايي كه زن دربارة رودي در زادگاهش مـي طور آخوانندة لهستاني و همين

  . شودرود پرده برداشته ميدلبستگي پدر به زاينده
اي كـه  همسـئل  رسد، اماگشايي به پايان ميدر همان نقطة گره دقيقاً »گاوخوني«فيلمِ 

توجهي شده، تأكيد بر چرايي اين دلبستگي از طرف راوي است، كـه متأسـفانه   به آن بي
جـاي   له در جـاي ئبه بيان ديگـر، ايـن مس ـ  . طور كه بايد به تصوير كشيده نشده استآن

اي باشد كه بر آن تمركز شود، تـا مخاطـبِ گرفتـار    توانست در قالب گرهداستان فيلم مي
باره بـا  البته در اين. تر سازداي قانع گشاييهاي راوي را با چنين گرهها و خوابدر خاطره

 از جملـه اضـافه كـردن آوازي كـه پـدر     به كليت داستان، تمهيداتي  وجود وفاداري فيلم
كـه  كند، در نظر گرفته شده زير لب زمزمه مي دربارة رفتن به چهارباغ و بعد به لهستان،

امـا ايـن شـگرد بـه تنهـايي       .كندها را بيشتر آشكار ميي شخصيتي و حسرت آنهاانگيزه
  . كافي نيست

ازاهـاي   توان مابـه هاي نهفته در زبان، كمتر ميبر قابليت هاي بيش از حد گاه براي تكيه
انتقـال مفـاهيم    بـراي هاي ديداري، تصوير گاهي پتانسـيل لازم را  در رسانه. تصويري يافت

هـا و  هاي داستان و نزديك به جايي كه راوي با انبوهي از خواببه طور مثال در نيمه. ندارد
اش نسبت به رود كه حالا او را در واقعيت نيز يكند، كلافگخاطراتش دست و پنجه نرم مي

   .شود گذارد، به خوبي در قالب توصيفي گويا نمايش داده مي آرام نمي
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دانسـتم از   مي رفتم كههايي مي از خيابان. از همه بدتر خود رودخانه بود... 
كـردم  گاهي خيال مي. رسيدم به رودخانهشدم، اما باز ميرودخانه دور مي

يـا خيـال   . اما رودخانة ديگري توي اين شهر نبـود . انة ديگر بوديك رودخ
. خـود خـودش بـود   . ديـدم نـه  رفتم پيش و مي اما مي. كردم مادي بودمي

گفتم كـه چـون رودخانـه تـوي شـهر      با خودم مي بعد. دمانرود خوزاينده
توانستم خودم  ولي چطور مي. شدانحنا داشت، هي جلوي چشمم سبز مي

  .)70: 1362 صادقي،مدرس ( را گول بزنم؟

مـن  «ديـد  هر فرم سـاختاري فـيلم و گـزينش زاوي ـ   گذاري دكارگيريِ شگرد فاصلهبه 

هـا، اسـتفاده از   ه روايـت گوندر اين زيراد؛ شونكات مهم اين اقتباس محسوب مي، از »راوي

در اين نكتـه هـم در داسـتان و هـم     . دهد ديد، امكانات بيشتري به نويسنده ميهاين زاوي
مدنظر قرار گرفته است و البته به دو دليل خاص، اول به علـت فـرم    »گاوخوني«فيلمنامة 

كـه  آنكنـد، يعنـي عـلاوه بـر     و فيلم حركت مـي  ساختاري فيلم كه چيزي مابين داستان
 كـه لزومـاً   شود، فيلم نيز از طريق تصاويرييمخاطب كلية صفحات كتاب برايش خوانده م

كنـد و دليـل    داري نيست، قصه را به شكل ديگري بازخواني مـي منطبق با رويدادهاي شني
اي سهم بسزايي دارد، قرار دادن دوربـين بـه جـاي چشـم راوي      دوم كه در چنين بازخواني

طـور گشـودن دريچـة ذهـن     واسطگي و همـين است، كه البته به دليل رسيدن به نوعي بي
 ايـن شـگرد حفـظ    ،ن روايـت پايـا امـا متأسـفانه تـا     راوي در مقابل مخاطب صورت گرفته،

  .شود رو مي ديد روبههسوم پاياني با شكست زاويشود و روايت فيلم در يك نمي
بخشـي بـه   وجود دارد، نه تنها عامل تجسم »گاوخوني«وحدتي كه در ساختار داستانِ 

هايي اسـت كـه در   هاي مشترك آدم ها و انگيزهمشغوليها، دلرود كه مشابهت دلبستگي
) خيـاطي (اي مشـترك  وجود حرفه .بخش وجود دارندعنوان عنصري وحدته كنار رود ب

 ميـان   »همسـايه  دختر«و  »عمهدختر«، »پدر«در سه شخصيت معلـم «و  »پـدر «، مشـابهت« 

بـه عنـوان شـاعري كـه      »خشـايار «در شـنا كـردن در رودخانـه، حضـور     ) آقاي گلچـين (

هـايش دربـارة رود   وشتن خواببا ن كند و راوي كهاش جاري ميرود را در منظومه زاينده
بـه رود، از   »پـدر «خـوان لهسـتاني و   طور دلبسـتگي آوازه بخشد و همينها تحقق ميبه آن

  . كندديگر مربوط مياستاني را به يككه عناصر د استهايي جمله مؤلفه
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. ير آن از متن داستان اسـت هاي فيلم گاوخوني، استقلال تصاوترين شاخصهيكي از مهم
آفرينند كه از طريق شـگرد  هايي را ميها، صحنهگوييبا وجود منطبق نبودن با تك رتصاوي

   :نمونهبه عنوان  .كندچندان ميها، تأكيدي دوگوييآشنازدايي بر مفهوم تك
پـدرم بـا مراسـم خـتم     . تا آخرين لحظه مردد بودم كه بروم اصفهان يا نه

م و مـن هـيچ دلـم    مرده مخالف بود، چه برسد بـه مراسـم هفـتم و چهل ـ   
مـرده  كـه حـالا    خواست باز هم به خلاف ميل او رفتار كنم، مخصوصاً نمي
كار هـم بـودم، راهـي شـدم     ام و چون بيعمهاما به هواي ديدن دختر. بود
اش را ام رسـاندم كـه نامـه   عمـه و در يك فرصـت مناسـب، بـه دختر   ..] [.

   .)36: 1362 صادقي،مدرس ( ام و من هم دوستش دارمخوانده

هاي مربوط به اين قسـمت، از پشـت شيشـة اتوبـوس كـه بـه سـمت        در تمام صحنه
طـور  اصفهان در حركت است، تصاويري از آسمان خاكستري و غبارآلود تهـران و همـين  

انـد، بـه همـراه    هاي قديمي و جديدي كه به طوري نامنظم در كنار هم جاي گرفتهخانه
 از رابطة سرد و اي كه شود و يا در دو صحنهبه تصوير كشيده مي »به اصفهان رو«تصنيف

آيـد، از چشـم راوي و بـاز از پشـت     عمه و راوي صحبت به ميـان مـي  ناموفق ميان دختر
شود كه البته چنـين  ممتد جاده قاب گرفته مي شيشة قدي اتوبوس، خطوط ممتد و غير

  . ي داردناپذيرشگردي در افزايش دريافت مخاطب، سهم انكار
  )1383رسول صدرعاملي، ( )3(ديدم آيدا ديشب بابات را

چينـي   هيچ مقدمهداستان بي. »فرشته«، داستاني است از ديد دوست نورا، »باباي نورا«

اي همسئل ترين مهم. شودزة روايي هم تا پايان داستان آشكار نميشود و البته انگيآغاز مي
اخت كاراكترهاسـت كـه در   ، نحوة چيدمان رخدادها و پردداردكه در اين داستان اهميت 

ن تفـاوت  تـري  اما مشـخص . اندخود قرار گرفته ساختار مدرن داستان، به درستي در جاي
ديـد از دوسـت   فيلم بـا چـرخش زاويـه   . ديد استة زاويهمسئل ميان قصة فيلم و داستان،

شخصيت اصلي به خود كاراكتر، علاوه بر اطلاعاتي اضافي كه موقعيت و جهـان داسـتاني   
كند، گره داستاني را نيز به نوعي در دل خـود  قصد درگير كردن مخاطب معرفي مي را به
، دوست كاراكتر اصلي است و از دريچة »باباي نورا«در حالي كه راوي داستانِ  ؛گنجاندمي

اتخـاذ چنـين شـگردي در    . دشو داده روايت ميها و حوادث رخنگاه اوست كه كلية كنش
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 كانوني كردن شخصيتي كـه داسـتان   زيرارسد، نطقي به نظر مييلم البته در نگاه اول مف
هاي جديـد شخصـيتي   جهت پردازش نويس را چرخد، نه تنها دست فيلمنامهحول او مي

بنابراين نزديك شدن مخاطب به . گردد پنداريِ بيشتر ميذاتگذارد، بلكه سبب همميباز
هـاي  ي كـه در فيلمنامـه  و بعـد درك بحـران او از طـرف مخاطـب، مطـابق اصـول       »آيدا«

از اهميـت   گـردد نيـز  رو مييت با آن روبهكه شخصرا شود، شرايطي كلاسيك رعايت مي
  .كندبرخوردار مي

كنـد، تكيـة بـيش از حـد بـر      چه در ساختار فيلمنامه به نوعي ايجـاد اخـتلال مـي   آن
 گيـرد و ست كه به قصد نشان دادن سير تحول شخصيت صورت مـي »آيدا«هاي گويي تك

قـدر  هـاي كـاراكتر، آن   ايجـاد بحـران و نحـوة كـنش     زيرا اي آگاهانه است؛ايد تا اندازهش
. اي جز چنين تمهيدي نداشـته اسـت   ساز انگار چارهسطحي پردازش شده است كه فيلم

، دليلـي بـر   »سـاناز «گفتار دروني آيدا در پايان فيلم و حتي ديالوگش خطاب به دوستش 

مانـد، از ايـن    درمـي  »آيدا«ز هر جا كه در بروز احساسات سادر واقع فيلم. همين ادعاست

گر چنـين رويكـردي اسـت و در واقـع     بيـان هاي متعدد فـيلم  صحنه. گيرد شگرد بهره مي
در پايـان   »آيـدا «ترين راه را برگزيده است و به همين دليـل تحـول   ساده ،نويسفيلمنامه

 شـود، نـاگون بـر آن اصـرار مـي    هـاي گو  فيلم، يا بهتر بگوييم آن بلوغ فكري كه به شكل
ساز با داستان و تبديل آن به يك اثـرِ بـه   نحوة برخورد فيلم. شود سطحي و ساختگي مي

چنـين   بـه وسـيلة  . گـري مخاطـب اسـت    نقش دريافت گرا، ناديده گرفتنِاصطلاح اخلاق
هـا و  خواني آرمـان برطرف ساخت و اين ناهم توان مشكلات جامعه راهايي نميالگوسازي

زدگي هاي عيني جامعه، بيشتر موجب دلهاي نهايي قهرمان، در مقايسه با واقعيتنشك
  . شودمخاطب مي

شـود   خيز رويدادهاست كه پرداخته ميو، كاراكتر اصلي در افت»باباي نورا«در داستانِ 

خواننده به تـدريج بـا ماجراهـاي    . سازدهاي دروني او را آشكار ميكشمكش ،و همين امر
 در واقـع خواننـده  . شـود ناخودآگاه وارد فضاي داسـتاني مـي   شود و كاملاً اه ميقصه همر

، هم بـه شـناخت   »نورا«هاي پنهان اي از طرف راوي، با كشف لايههيچ توضيح يا اشاره بي

داستان را پرتعليق، قابـل   ،اين نكات. آيد و هم به درك جديدي از جهان متناو نايل مي
   .افتد د، اتفاقي كه در فيلمنامة اقتباسي نميكن داشتني مي و دوستباور 
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واسة . نه: تش به من بود، گفتطور كه پش نورا ناراحت شدي؟ همان :گفتم
بعـد حـرف تـوي    . ... چي ناراحت بشم؟ خب لابد يكي از همكاراش بـوده 

ها را جزوه. هايي را كه قرار بود از من بگيرد، گرفت سراغ جزوه. حرف آورد
آن روز ديگر دربـارة آن موضـوع هـيچ    . وردم و به او دادمآاز توي كيفم در
  .)94-93: 1380 شيرمحمدي،( صحبتي نكرديم

هـا  ، احتياج به حوادث، شخصيتهاي كوتاه در يك اثر سينماييوام گرفتن از داستان
جديد دارد، اما اين تنها به سبب افزايش ظرفيـت زمـاني فـيلم     ييها تيموقعو همچنين 

كننـد و بـر   كه قصة فيلم را پر مـي هاي فرعي در اين فيلم جز اينيتصحضور شخ. نيست
طـور نمونـه، مـادربزرگ    به. كنند، كاركرد ديگري ندارندماية شعارزدة آن تأكيد ميدرون

وفـاييِ  بـي  بـارة در »آيـدا «در ميدان بازي كه احتمال فرضي  »آيدا«يا حضور دوست  »آيدا«

رغم نگاهي منفي نسبت به روابـط زن  ستانك علياين دا. آيدمياز آب درنامزدش درست 
هم مردانـي  اندازد، آن  ، همة تقصيرها را هم به گردن مرد مي»آيدا«و مرد از دريچة ذهن 

بـاز نيـز    پسرك اسكيت بارةچنين دراين تعبير هم. اندلم را پر كردهوفا كه انگار همة فيبي
چرخد و بر علاقة  مي »آيدا«رد هاي حضورش در فيلم، گاو كه در همة صحنه .تصادق اس

از نظر عـاطفي   »آيدا«جا كه شود، درست آنور تلويحي تأكيد ميطآن دو نسبت به هم به 

ن توالي حـوادث  با وجود رعايت كرد. بينيمبه او نيازمند است، پسر را با دختر ديگري مي
، اقتبـاس از  فيلم و داسـتان هايي مشابه در ها و كنشچنين حضور آدممنطبق با متن و هم

پرداخـت   گري مخاطب و شعارزده بودن فـيلم، توجهي به سطح دريافتبه دليلِ بي داستان
جا كردن رويـداد پايـاني    دليلِ قصة فيلم، جابه سوية شخصيت اصلي و طولاني كردنِ بييك

 هـاي و عدم كارايي شخصيت نكردنينسبت به داستان در جهت ايجاد تحولي سطحي و باور
  .سطحي به مسائل جامعه، اقتباسي ناموفق از داستاني خوب است فرعي و نگاهي

  )1384 رفيع پيتز،( )4(زمستان است

آبـادي، بـا وجـود    نوشتة محمود دولت »سفر«برگرفته از داستانِ  »زمستان است«فيلم 

يادماندني و پايبند بودن بـه خـط   فردش، از جمله تصاويري بههاي منحصربههمة ويژگي
 ،د، متأسـفانه در مقايسـه بـا رمـان    ده ـدر داستان رخ مي ادهايي كه عيناًداستاني و رويد

هـاي فرعـي    هـاي شخصـيت  ترين دلايل آن، حذف كنشاز مهم. داردهاي بسياري ضعف
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ور محـدود كـردنِ داسـتان بـه     طاست كه در پيرنگ داستاني نقش مؤثري دارند و همين
، به كاراكترهـايي  »خاتون«مانند ها، هشود ديگر شخصيتديدي محدود كه باعث ميهزاوي

هاي شخصيتي و بـه  انگيزشها،  روايت اعتنايي به خردهبي .منفعل و خاموش تبديل شوند
هـا را در فـيلم   كه پردازش شخصيتوه دادن نيازهاي آنان، جدا از آنرنگ جلكم دنبال آن

، كـنش  آينـد كند، تأكيد بيش از حد بر تصاويري كه اضافي به نظـر مـي  دچار نقصان مي
در حـالي كـه داسـتانِ    . دهدبه عملي در سطح جهان داستاني تقليل مي داستاني را صرفاً

دهد، ها ميشناسي شخصيتها و روانبه سبب اهميتي كه به شرح وقايع، موقعيت »سفر«

بخشي به قهرمـان   هايي كه در شكلدر توجه به رابطة فرد و نيروهاي اجتماعي و موقعيت
   .)154: 1368ميرعابديني، ( دارند، بسيار موفق است تأثيراو  يو تغيير مسير زندگ

گونه كه رمـان از پـس آن برآمـده،    هاي اجتماعي، آنوير كشيدن بحرانفيلم از به تص
گـاهي و تنهـايي زنـاني     تكيه هايي چون فروپاشي خانواده، بيكاري و بيعاجز است؛ بحران

آبادي،  در داستانِ دولت. ... دهد ود ميان را در تمناي چيزي مشترك به آنها پيونكه مرد
ها و روابـط آنـان نهفتـه    هايي كه ميان شخصيتاز طريق كانوني شدن حوادث و شباهت

در پيرنـگ   ،هااينگونه شباهت. منسجمي پيش چشم خواننده است است، جهان داستانيِ
ــد ــراي »مرحــب«و  »مختــار«از جملــه انگيــزة مشــترك  .داســتاني نقــش مــؤثري دارن  ب

ست و حتي تلاشي براي يافتن اعتنابي كاملاً هانسبت به آناما فيلمنامه  .وجوي كار جست
بـه بيـان ديگـر، فـيلم از آن زهـري كـه در زيـر پوسـتة          .كنـد نمي براي آنازاهايي مابه
در آن  نگـري  اي سطحيخالي است و به عوض آن، گونه بيني رمان خانه كرده، كاملاً واقع

. اسـت  »مرحـب «تفـاوتي بـه پـردازش كـاراكتر     ترين دليل آن، بـي   كه مهم شود ديده مي

 وقتـي  گيرد و مسلماًذره جان مي، ذره»سفر«به عنوان شخصيت مركزي داستان  »مرحب«

وجـود آمـده،    شود، از طريق رشدي كه در كاراكتر او بهداستان به پايان خود نزديك مي
شود؛ ويه و ناگهاني در فيلم پردازش ميس يك اما اين امر به صورتي كاملاً .گردد كامل مي

   :آشكار است در همان لحظات اولية رمان كاملاً »مرحب«گويي  در حالي كه ضد و نقيض

نـه، نـه،   ... اي  -:مرحب، كلاهش را بالاي سرش پس و پيش كرد و گفـت 
حالا حالاهـا خيـال دارم واسـه خـودم بگـردم و      . قدر محتاجش نيستمآن

 ـ. ..عيش كنم، امـا خـوب     پـيش . لاخرش بايـد يـه كـاري پـيش بگيـرم     اب
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 همچـين . آخـه دوسـت و آشـنا زيـاد دارم    ... كـنم يعني پيدا مي. گيرم مي
خـوام   پيش هر كسي هم نمـي ... اما خوب . نيستم] پر و بالبي[كس و  بي

وگرنه آدماي كـت  . دوني، آدم كوچك ميشهآخه خودت كه مي. رو بندازم
   .)21-20: 1352آبادي، دولت( ...شناسمو كلفتي رم مي

هـاي او بـراي مخاطـب    يگويو درست در انتهاي همين فصل است كه ناگهان تناقض
   :شودروشن مي

- چـي؟  -.يـك چيـز ديگـه    -:مرحب باز هم او را نگاه داشـت . به راه افتاد
 -:خواستم ببينم كارخونـة شـما تـوش نجارخونـه نـداره؟ علـي گفـت        مي

 خـواد سـازي كـارگر مـي   شنيدم لاسـتيك اما . دونمدرست نمي. دونم نمي
  .)23: همان(

هايي كـه   تفاوت ؛هاي بين داستان و فيلم، به ساختار قصة فيلم ضربه زده استتفاوت
رفـتن از   طفـره  :از عبارتندطور كه پيشتر به تفصيل توضيح داديم،  ها، همانترينِ آن مهم

نوعي مشغول خود سـاخته اسـت، در    هايي كه كاراكترها را بهپرداختنِ عميق به موقعيت
 ـ و بـي  »خـاتون «و  »مختـار «هـايي چـون   محاق قرار دادن شخصـيت  ه نيازهـا و  تـوجهي ب

هـاي  هاي فرعي و حذف كنشرنگ جلوه دادن شخصيتها، كمهاي شخصيتي آنانگيزش
هـايي كـه در رشـد و تحـول شخصـيت اصـلي نقشـي        ها و داستانكحذف موقعيت ها،آن

 كنندهكه تفسـير هاي بيروني بدون آنآوردن موقعيتيد بر به تصوير دراساسي دارند و تأك
  .هاي دروني كاراكترها باشند موقعيت

  )1385 مازيار ميري،( )5(پاداش سكوت

مـن قاتـل   «بر اساس طرح داستاني قصة كوتاهي به نامِ  هر چند »پاداش سكوت«فيلم 

 با داستان مورد نظر كاملاً هايي جنبهنوشتة احمد دهقان ساخته شده، از  »پسرتان هستم

اي نوشـته شـده،   در قالـب نامـه   هـر چنـد   »من قاتل پسرتان هستم«داستانِ . متفاوت است

ايـن  . بـرد كند و با گشودن آن گره، نامه را بـه پايـان مـي   اي را در همان ابتدا ايجاد مي گره
اي شخصـيت  ه ـ رعايت شده، يعني شروع داستان با تشـويش  كاملاًساختار در فيلمنامة اثر 

امـا  . رسده به پايان ميشود، قصپرده از چرايي واقعه برداشته مي وقتيشود و  اصلي آغاز مي
در . دهـد، بهانـة روايـي قصـه اسـت     اي كه تفاوت ميان دو اثر را شكل مـي همسئل ترينمهم
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 كاراكتر شـده گير گيرد كه حالا گريبان استان اين بهانه به واسطة عذاب وجداني شكل ميد
   :اي كه رخ داده، بسيار نزديك استخلاف فيلم، نسبت به حادثهالبته زمان آن نيز برو 

. راستش در مراسم روز چهلـم زودتـر از شـما بـه مـزار شـهيدان رسـيدم       
چون از روزي كه به مرخصي آمده بـودم،   .دانستم قبر محسن كجاست مي

رزمـم سـر    هم رفتم و به محسن، مربي وجا مكاني بود كه بارها و بارها بدان
ها بـه شـما هـيچ ربطـي نـدارد و      البته شايد فكر كنيد اين نوشته. [...] زدم

اما وقتي به بقيـة مـاجرا بپـردازم، بـه     . اي نيز گيج شده باشيدشايد تا اندازه
قـدر  در مـزار شـهيدان آن   روز آن. وجه منظورِ من خواهيد شدطور حتم مت

يادتان  حتماً. ديدگان بياييد و داغ تا شما به همراه ديگر عزاداران ،صبر كردم
گناهكـار بـودم و   . كـردم جلـو بيـايم   دانم چرا جـرأت نمـي  نمي. [...] هست

دانسـتم اگـر بدانيـد    نمي. از ديدنتان شرم داشتم ،آنكه شما مرا بشناسيد بي
آري محسـن بـه   . من قاتل پسرتان هستم، چـه برخـوردي خواهيـد داشـت    

   .)68: 1387 دهقان،( ربازان دشمندست من به قتل رسيد، نه به دست س

مدتي تحت درمـان بـوده،    »اكبر«كه وز كردنِ ماجرا و اضافه كردن اينفيلم اما با به ر 

بيست و چند سالي اين عذاب را، كه با فراموشي شخصيت نيز همـراه اسـت، بـه تـأخير     
 ـ    اندازد و همين امر نه تنهـا كليـت خـط داسـتاني را تغييـر مـي      مي وعِ دهـد، بلكـه بـر ن
تمهيدي كه فـيلم بـه واسـطة عامـل فراموشـي بـراي       . گذاردمي تأثيرگشايي اثر نيز  گره

گزيند، ديدن تصويري است از افكني برميهاي كاراكتر و ايجاد گرهگرفتن تشويش شدت
كننده نيست، بلكـه بـر پـردازش     در حالي كه اين بهانه نه تنها قانع .در تلويزيون »يحيي«

ها به همراه تأكيد بر فراموشـي در  شايد اگر تشويش. گذارد سوء ميي تأثيرشخصيت نيز 
اي بـا ديـدن آن   پذير بودن چنـين بهانـه  شد، باورهاي ابتدايي فيلم آغاز ميهمان صحنه

نامـه بـه   توجهي به اين امر در فيلمبنابراين بي. رسيدنظر مي تر بهفيلم تلويزيوني منطقي
شـود و از  كار بسته شـده، در پايـان نيـز تكـرار مـي      به اي كه در شروع فيلمهمان اندازه

  . كاهدگذاريِ اثر ميتأثير
ة مسـئل  حـال  شود، بـا ايـن  مي مخاطب از چگونگي ماجرا مطلع هر چنددر پايانِ فيلم 

را  »يحيـي «به هـر دليـل،    »اكبر«حال  به هر زيرا ؛گرددعنوان برطرف نمي يت به هيچشخص
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بندي اثر ديگـر  پايان پس نوع .ب وجدان بايستي افزوده شودكشته است و بر شدت اين عذا
طـور پـدري كـه    كـه چ اين. »يحيـي «طور منفعل جلوه دادن پدر قابل توجيه نيست و همين

و تشخصي كه به همـين سـبب در    عمري را با خيال شهيد شدنِ پسرش در جنگ گذرانده
  شود؟ رو واقعيتي روبه اي كشمكش با چنينتواند بدون ذرهكاراكتر او شكل گرفته، مي

طور  تغييرات فيلم نسبت به اصل داستان كه منجر به اقتباسي ضعيف شده است، همان
تغيير بهانة روايي داسـتان از عـذاب وجـدان بـه      :از عبارتندكه به تفصيل توضيح داده شد، 

ي بـه  هاي اضـاف شود، وارد كردن داستانكاي كه به همراه آن كاراكتر دچارش مي فراموشي
كاراكترهايي كـه بـه نـوعي در حادثـة      تفاوتي به كنشِسبب تغيير بهانة روايي در فيلم، بي

گشايي به همراه فقـدان بـرانگيختن انتظـار كـه بـا      اند و چگونگيِ گرهداده حضور داشتهرخ
  .ساختار روايي فيلم تناسبي ندارد

  

  گيري نتيجه

پـژوهش رويكـردي عملـي و    طور كه در بخش پرسش پژوهش مطرح شد، اين  همان
كاربردي داشته است؛ به اين معنا كه نويسنده به تحليـل و بررسـي تطبيقـيِ پـنج فـيلم      

در هر مورد با مقايسة تحليليِ فـيلم و  . اقتباسي دهة هشتاد سينماي ايران پرداخته است
اقتباس، بـه ايـن پرسـش     فنونداستاني كه آن فيلم از آن اقتباس شده، با توجه به انواع 

سازان تا چه حد در ساخت اثري اقتباسي و ترجمة داستان به زبان ايم كه فيلم پاسخ داده
تا چه حد نسـبت بـه اثـر     ،اند و اثري كه ساخته شده فيلم، به اصول اقتباسي پايبند بوده

 :مواردي از جملـه  ؛يل اين موفقيت و عدم موفقيت چيستموفق بوده است و دلا داستاني
هـاي   هاي داسـتاني بـه لحـاظ داشـتن كـنش      ، توجه به شخصيتگزينشِ درست داستان

هـا بـراي    نپتانسـيلِ آ  هاي اثر داسـتاني و  گرا بودن، توجه به تصويرسازي عيني و يا ذهن
تصويري كردن زبان نوشتار، موفقيت در بومي كردن عناصر فرهنگي و اجتماعي داسـتان  

ي با نقاط عطف فيلم، تغييـر  ي داستانها اي باورپذير، سعي در تطابق گره در فيلم به گونه
  . ... ان براي ايجاد كشش روايي بيشتر وديد در فيلم نسبت به داستهزاوي

اقتباسي مـورد اسـتفاده    فنونپنج فيلمِ مورد مطالعه با توجه به  بارةدر به اين ترتيب
دهة  بندي رسيديم كه در سينماي اقتباسي ها و مواردي كه مطرح شد، به اين جمعدر آن
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 فنـون را به دليل استفادة درست از  »خونيگاو«و  »هاي روشن شب«هشتاد ايران، دو فيلمِ 

باسـي مـوفقي   تـوان آثـار اقت   يات آن در متنِ پژوهش شرح داده شد، ميياقتباس، كه جز
ايي اقتباسي موفـق ارائـه   معياري را براي آثار سينم ،اين پژوهش دانست و به اين ترتيب

هـاي اقتباسـي   هاي داستاني موفق در ساخت فـيلم  واند مبناي گزينشت كه مي داده است
  .قرار گيرد

  

  نوشت پي
برداشتي آزاد از  ،اين اثر ةفيلمنام .فرزاد مؤتمن كارگرداني بهست ا  فيلمي ،هاي روشن شب. 1

نـام  شخص بي اول ويروايت را ،داستان .تاس داستايوفسكي اثر »هاي روشن شب«انِ داست

 اسـتاد دانشـگاه  . گرفتارِ تنهـاييِ خـود اسـت   كند و  است كه در شهر زندگي مي يو نشان
در انـزواي خـود را بـا تـدريس ادبيـات، مطالعـه و پرسـه زدن         كـه  يسرخورده و مأيوس

شود و بـه   مي در خيابان دست بهساك  تنها و شبي متوجه دختري ،گذراند ها مي خيابان
اي دوسـتانه ميـان او و    رابطـه . رهـايي يابـد   ايكند تا از شر مزاحمت راننـده  او كمك مي
امير داده است، يك سال پـس   ،قولي كه به عاشق خود هبنا ب دختر .رديگ يمدختر شكل 

خواهد چهار شـب در محـل و سـاعت معـين در      گاه آمده و مي عدهاز آخرين ملاقات به و
، امـا  كند تا امير را پيدا كند دهد و به او كمك مي استاد به رؤيا پناه مي. انتظار امير بماند

چگـونگي آشـنايي، دلبسـتگي و     روايـت  ،فـيلم  .شود خود در اين ميان، دلباختة رؤيا مي
 .يكديگر استجدايي اين دو شخصيت از 

. اسـت نويسـنده   اثـر  مشـهورترين  و جعفر مدرس صـادقي  رمان كوتاهي است از ،گاوخوني .2
مرگ پدر و مـادرش   مش وكه عشق نافرجا استاي هم پيچيدهدرخاطرات روايتگر  ،راوي

هـايي كـه در    خواب كند؛ هايي را براي مخاطب تعريف مي راوي، خواب. از آن جمله است
ــه تــدريج آشــكار و  ةگذشــت ،هــاآن بهــروز . شــود راوي بيــان مــيحــالات روانــي راوي ب

اقتبـاس شـده، فـيلم     از ايـن اثـر  اي كـه   نامـه  بـا فـيلم   ،ارگردان سينماي ايرانك ،افخمي
دو هفتـه بـا   « در بخـشِ  1383 اين فيلم در سـال  .سازد مي 1381 در سالرا  »گاوخوني«

  .به نمايش درآمد جشنوارة كن »نِكارگردانا

. دارد رابطـه  اي غريبه زن با پدرش شود مي متوجه كه است آيدا نام به دختري ةيلم دربارف. 3
 ،آيـدا . اسـت  رسول صـدرعاملي  فيلمي با موضوعي اجتماعي از ،»ديشب باباتو ديدم آيدا«

در جريـان  . اش راضـي اسـت   از زنـدگي و خـانواده   و آموز سال دوم دبيرستان است دانش
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گويـد كـه ديشـب     اش ساناز به او مي صميمي لاسيِهاي آخر سال، دوست و همك متحانا
مـادر او در  گذشـته  اين در حالي اسـت كـه شـب     است؛ ديدهبا يكديگر پدر و مادرش را 

كند  شك ميآيدا به تدريج به رفتار پدرش . خانه بوده، اما پدرش دير به منزل آمده است
بابـاي  «از داستان كوتاه  داستان فيلم كه برگرفته. كند پدرش را تعقيب مي،همراه ساناز و 

   .پردازداز مرجان شيرمحمدي است، به مشكلات دختران نوجوان مي »نورا

بـه همـين    .برنـد  يم ـاي است كه از فقر و تنگدستي رنـج  ماجراي خانواده ،»زمستان است« .4

خبـري از   مدتي. شودخارج از كشور مي دليل مرد خانواده براي تأمين معاش، راهي سفرِ
ايـن  پايش به زنـدگي   ،كارگر جواني كه به تازگي براي كار وارد منطقه شده و ودشمرد نمي
ديـدنِ زن، دل بـه او    ز چنـد بـار  پـس ا نام دارد،  »مرحب«اين كارگر كه . شودبازميخانواده 

دهد، ناچار بـه سـفر   از دست مي اما مرحب نيز كه كار خود را .كند او ازدواج مي با و بازد  مي
ايـن  آبـادي   دولـت  .اسـت  آبـادي  محمود دولـت   عنوان داستان بلندي به قلم  ،»سفر«. رودمي

ــال   ــتان را در س ــته و 1345داس ــيناو نوش ــال  ل ــار در س ــر  1347ب ــت منتش ــرده اس  .ك
   .ساخته شده است ، بر اساس اين داستانرفيع پيتز  به كارگرداني »زمستان است«  فيلم

اكبر . است فرهاد توحيدي و نويسندگي مازيار ميري فيلمي به كارگرداني ،»پاداش سكوت« .5

فروشـندة بلـيط   منافي كه سابقة بستري شـدن در آسايشـگاه جانبـازان را دارد، اكنـون     
رزم شهيدش يحيي در تلويزيـون   يك شب با ديدن چهرة هم. اتوبوس شركت واحد است

او . آورداما جزييات آن را به ياد نمي ،ها، كه او كشته استكند يحيي را نه عراقيادعا مي
تـا   ،اند بوده رزم يحيي و اكبر روند كه در جبهه همبه اتفاق پدر يحيي به سراغ كساني مي

اقتباسي است از داستان كوتاهي بـه   »پاداش سكوت«. نحوة شهادت يحيي آگاهي يابنداز 

   .از احمد دهقان »من قاتل پسرتان هستم«نام 
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 نشـرية ادبيـات و سـينما،   ، »بررسي تطبيقي رمان و فـيلم شـازده احتجـاب   «) 1381( اصغر ،عبداللهي

  .29-28شمارة سي و پنجم، صص 
فرجام، تهـران، مينـوي    بيات و سينما، ترجمة اميد نيكاي بر روايت در اد مقدمه) 1386(لوته، ياكوب 

  .خرد
  .گاوخوني، تهران، نو) 1362(مدرس صادقي، جعفر 

  . نويسي در ايران، جلد دوم، تهران، تندر صد سال داستان) 1368(عابديني، حسن  مير
  .نويسي در ايران، جلد سوم، تهران، چشمه صد سال داستان) 1377( --------------

مدرنيسـم و پسامدرنيسـم در رمـان، گردآورنـده و      :در، »طرح در رمان مدرن«) 1383(آرتور  هانيول،

  .مترجم حسين پاينده، تهران، روزنگار
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